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     چنانکه در تقريظ بريادداشت های زنده ياد حبيب زاده در اغٓاز کتاب 
مختلفِ  مراحل  از  مورد  دو  يکی،  به يادکردِ  را  خاطراتش  او  گرديد؛  ياد 
از  تن  دو  چون  نموده است.  بسـنده  کشور  راديوی  رشد  و  اساسگزاری 
دانشمندان و هنروران ديگر کشور هريک اسـتاد خليل الله خليلى و هنرمندِ 
موسـيقی و نويسـنده ی معروف گل احمد شـيفته که هردو در مراحلِ اغٓازين 
راديو كابل با اين دسـتگاه همكار بودند؛ خاطره های کوتاه شان را درين مورد 
ثبت صفحاتِ تاريخ ساخته اند که خوشـبختانه هردو در اختيار اين قلم قرار 
داشت. از انجٓاييکه اين خاطره ممد و تكميل کننده ی خاطراتِ حبيب زاده 
قرار دارند؛ با کسبِ اجازه ی جناب نصير صمديار و محترم فاروق حبيب زاده   
در اخير رساله ی حاضر به عنوان برافزودها اوٓرده می شود تا در پاره يى از 
لِ مطالبى باشد که در صفحات پيشين از نظرِ خواننده ی گرامی  موارد مُكمَِ

گذشـته است.
     اسـتاد خليلى در خاطراتش که به تشويق و همكاری دخترِ ارجمندش خانم 
ماری خليلى به شكلِ شفاهی روی نوار به ثبت رسانده و در ساليان اخير 
توسط دوست ارجمند محمدقوی کوشان مدير هفته نامه ی اميد ـ منتشره ی 
ايالت ويرجينيای امريكا ـ به روی كاغذ انتقال داده شده؛ و در سال ۲۰۱۰م 



در همانجا به صورتِ کتاب به چاپ رسـيده است؛ ياداوٓری جالبى از مجالسِِ 
نويسـنده گان برنامه های راديو و تعميرِ كلوپِ راديو دارد که پيش از اغٓازِ 
نشرات اين رسانه و در سالهای نخسـتينِ انٓ صورت می گرفت. اين ياداوٓری 
از صورت تهيه ی مطالب برای برنامه ها و فضای حاكم بر مجالس گرفته تا 

اساسگذاری كلوبِ راديو در چمنِ حضوری را در بر می گيرد.
     تعميرِ كلوپِ راديو که حبيب زاده تنها ازانٓ نام برده؛ ولى اسـتاد ازانٓ به 
تفصيل ياد کرده است؛ پسان ها به قهوه خانه ی چمنِ حضوری مسما گرديد و در 
زمانِ حاكميتِ حزبِ به اصطلاح دموکراتيک خلق مقر اتحاديه های كارگری 
شد که در زمانِ اقتدارِ پرچمی ها، نطاق سابقِ برنامه ی بلوچی راديو ـ سـتار 
پردلى ـ در رأسِ انٓ قرار داشت. به هرحال اين ساختمان که تا سال ۲۰۰۸م 

موجود بود؛ شايد امروز نيز پا برجای باشد.
      چون خاطره ی اسـتاد به صورت شفاهی ثبتِ نوار گرديده بود؛ به عين 
صورت در کتاب خاطرات ايشان ضبط گرديده است که اين صورت يادکردِ 
خاطره های او شايسـته ی شان و مقام اسـتاد بزرگی چون خليلى نيست؛ 

ازين سبب در پايين به نقلِ انٓ به زبانِ نوشـتاری می پردازيم.
     «در هنگامی که راديو افغانسـتان تأسيس شد؛ سردار نعيم خان چون 
وزيرِ معارف بود، بايد راديو را هم اداره می کرد. او در اجرااتٓ خويش چنان 
وا می نمود که از سالها به اين طرف متخصصِ نشراتِ راديو بوده است؛ حال 
انٓکه افغانسـتان برای نخسـتين بار صاحب راديو شده بود؛ و از سويى ديگر 
زنده ياد اسـتاد صلاح الدين خان سلجوقى که يکی از رجالِ دانشمند و عالمِ 
بزرگِ کشور بود؛ در انٓ وقت رياستِ مطبوعات را بر عهده داشت. بيچاره 
سلجوقىِ پخته سال و دانشمندِ ازٓموده، مجبور بود که دست بسـته در جزئيات 

و كلياتِ امور از والاحضرت سردار نعيم خان همه روزه هدايت بگيرد.
     بنابر هدايت و نقشه ی شخصِ او در مقابل مسجدِ عيدگاه كابل عمارتِ 
جديدی ساختند که به نام كلوب راديو مسما گرديد؛ شايد هنوز هم ويرانه 



های انٓ موجود باشد. اين ساختمان از اسلوبِ عمارت های شرقى و اسلوبِ 
اصيلِ عمارت های افغانى به كلی جدا بود؛ شكلِ ظاهریِ انٓ از دور، بيشتر 

به يک كلاهِ فرنگی می ماند.
     اين تعمير، در زمسـتان گرم نمی شد و در تموز انسان را از گرمی هلاک 
نويسـنده گانِ  همه  که  بودند  داده  دسـتور  والاحضرت  جنابِ  و  می ساخت 
افغانسـتان هفته ی دو ــ سه بار درين محل عصرانه گردِهم امٓده، برای راديو 
مضامينى تهيه کنند. بدبختانه اسمِ بنده نيز در جمله ی اين اشخاص بود. قرار 
هدايتِ والاحضرت مارا به كميته های کوچکی تقسـيم کردند و اسم مرا در كميته 
های ادبيات و تاريخ نوشـته بودند. پس مجبور بودم که با ساير اعضای اين 

دو كميته درانجٓا مجالسى داشـته باشـيم.
     قبل از اغٓازِ نشراتِ راديو؛ ما بايد مقالاتى می نوشتيم تا برای نشر در 
راديو امٓاد باشد؛ صدها، صدها مقاله را پيش از اغٓازِ نشراتِ راديو امٓاده 
ساخته، در دفترها و دوسـيه ها گذاشتيم. هر روزِ شنبه می رفتيم و روزهايى 
که خودِ والاحضرت تشريف نمی اوٓردند، فضای خوش و ازٓادی بر مجالس 
حاكم بود. از قصه ها، و تبادلِ افكارِ همديگر لذت می برديم؛ اما به مجردی که 
والاحضرت تشريف می اوٓردند؛ ديگر صداها خاموش می شد و سرها پايين 

می افتيد. ديگر کسى مجال يک كلمه حرف زدن را هم نه داشت.
     مقالاتى را که نتيجه ی پژوهش های ما در عرصه های ادب، تاريخ، فلسفه، 
شرعيات، منطق، رياضيات و امثال اينها صورت گرفته، به صد خون دل و 
زحمتِ زياد تهيه شده بود؛ مجبور بوديم که يكايک در حضورِ والاحضرت 
بخوانيم؛ و تعجب اين بود که او نيز نقد می کرد و بايد نقد شان بدون چون و 
چرا پذيرفته می شد. و قابلِ قبولِ همه واقع می گرديد. گاهی نيز اتفاق می افتاد 
که برخى از جوانان به نوشـته ی خود پافشاری می کردند يا مأخذ می اوٓردند 
ولى دليل و برهان شان نه تنها که طرفِ توجه ی والاحضرت قرار نمی گرفت؛ 

بلکه چنين مقاومت ها انٓان را اهٓسـته، اهٓسـته از كلوب خارج می کرد.



     درين حيض و بيض، سردار به اين عقيده افتاد که بايد افغانسـتان، 
همچنانکه اسـتقلالِ سـياسى دارد؛ يک اسـتقلالِ فرهنگی و لسانى هم حاصل 
توجهِ  زبان  به اين  نمی دانست؛  به كلی  را  پشـتو  زبانِ  که  حالى  در  او  کند. 
هم  ما  که  کرد  تأسيس  را  تولنه  پشـتو  كابل  در  داشـته،  مبذول  بسـياری 
عضويت انٓ را داشتيم. هرروز به انجٓا رفته، كار می کرديم. گمان می کنم مرحوم 
گل پاچا الفت که يکی از سخنورانِ نامور و از رجال صالحِ انقلابى، مردانه 
و شجاعِ افغانسـتان بود؛ در پشـتو تولنه به  حيثِ رييس كار می کرد. عبدالحی 
حبيبى هم گاهی انجٓا می بود. عبدالرؤوفِ بينوا و جوانان ديگر نيز هر کدام 
در انجٓا در پـی كارهای پژوهشی می دويدند. بدبختانه بعداً فهميده شد که از 
روی قصد و و يا غيرِ عمد جريان به ترتيبى امٓد که اين مسأله در ميان دری 

زبانان و پشـتو زبانان فاصله ی بزرگی را به ميان اوٓرد.۱

۱ ـ ماری خليلى و افضل ناصری. يادداشت های اسـتاد خليل الله خليلى. ويرجينيا: ناشر ماری 
خليلى و افضل ناصری. جولای ۲۰۱۰م. صص ۱۸۶ ــ ۱۸۷.
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